
بررسی مفهومی  حق »آزادی از کار« در چهارچوب اقتصاد 
انسانی:بازاندشی حقوق بنیادین کار

سعید کرمی1، زهرا زمانیان2 

 چکیده
هدف: حق »آزادی از کار« رویکردی است که به عنوان یک حق انسانی جدید در عرصۀ کار مطرح شده 
و هدف آن حمایت از کارگر نه به مثابۀ »عامل تولید اقتصادی«، بلکه از منظر »انسان بودن« است. این 
رویکرد تلاا دارد در چارچوب اقتصاد انسانی نیاز به تکیه بر کار را کاهش و پتانسیل و خلاقیت انسانی 
را به منظور انتقال از حق کار به »آزادی از کار« افزایش دهد؛ به گونه ای  که به جای کار به عنوان هدفی 

فی نفسه، اهدافِ کار لحاظ شود. حق مزبور در زمرۀ حقوق بنیادین کار قرار نگرفته است. 

روش: مقالۀ حاضر مبتنی بر روا توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات مربوط به مسئله و مطالعات 
مرتبط به روا کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهومی ابعاد آزادی در رابطه با کار و به طور خاص، توسعۀ 
مفهوم حق »آزادی از کار« به ارزیابی این مسئله می پردازد که حقوق بنیادین کار موجود تا چه اندازه 

آزادی در رابطه با کار، به ویژه »آزادی از کار« را گسترا و ارتقاء می دهد..

یافته ها: به منظور گسترا آزادی در رابطه با کار، اعمال و اجرای واقعی و هرچه بیشتر حقوق بنیادین 
کار در راستای آزادی در کار و »آزادی از طریق کار« مورد نیاز خواهد بود.  

نتایج: نتایج حاکی است در اقتصاد بازار کار فعلی حقوق بنیادین کار اساساً همچنان به ایفای وظیفۀ 
سنتی خود، یعنی حمایت از کارگر تحت عنوان عامل تولید اقتصادی ادامه می دهد که از این منظر 
فضای زیادی برای بحث در مورد »آزادی از کار« فراهم نمی کند. اگرچه برخی از حقوق بنیادین کار، 
آزادی در رابطه با کار را گسترا می دهند؛ اما نقش آن در گسترا »آزادی از کار« کمترین قابلیت 

و توانایی را دارد. 

واژگان کلیدی: آزادی از کار، اقتصاد انسانی، حق کار، حقوق بنیادین کار.
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2. کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی  
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 1. مقدمه
طی قرن بیستم، دولت ها حقوق کار را در زمرۀ حقوق اساسی جهانی به رسمیت شناخته اند. آنها 
ابتدا حق کار، ممنوعیت برده داری، حق کار در شرایط عادینه و حقوق اتحادیه های کارگری را در 
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر وضع نمودند)مانتووالو1، 2012: 51(. حق کار به عنوان یک حق بشری در 
مادۀ 23 اعلامیۀ  جهانی حقوق بشر و مادۀ 6 میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 
1966، به صراحت بیان شده است )هاروی2، 2013: 154-155(. هر حق شامل حقوق فرعی مختص 
خود نیز هست؛ برای مثال، حق بشر برای کار شامل حق تأمین معاا از طریق کار، پذیرا آزادانه 
یا انتخاب آزادانۀ کار است که کار اجباری را منع می کند )بوئنو3، 2017: 4( . حقِ داشتنِ شرایط 
عادینۀ کار شامل حق الزحمۀ عادینه، کافی و برابر، شرایط ایمن و سالم کار و فرصت برابر برای 
ارتقاء و حق استراحت از طریق ساعات معقول کار و برخورداری از تعطیلات با حقوق است. همچنین، 
حقوق اتحادیه های صنفی شامل حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های کارگری، حق فعالیت آزادانۀ 

اتحادیه ها و حق اعتصاب تحت شرایط خاص است )سئول4 و همکاران، 2014: 25(.

در همین راستا، سازمان بین المللی کار نیز لیستی از حقوق بنیادین کار را در اعلامیۀ اصول و حقوق 
بنیادین در کار5 تصویب کرده است که به طور دقیق و کامل منعکس کنندۀ استانداردهای حقوق بشر 
نیست )آلستون6، 2004: 459(. در این اعلامیه حقوق بنیادین کار شامل آزادی تشکل و حق مذاکره 
جمعی، حذف انواع اشکال کار اجباری، لغو کار کودکان و رفع تبعیض در خصوص شغل و حرفه 

دانسته شده است.

حقوق کار مندرج در نظام بین المللی حقوق بشر و در اعلامیۀ سازمان بین المللی کار، هستۀ اصلی 
حقوق کار هستند و مبانی کنونی سازمان کار را منعکس می کنند. اما سؤالی که در این خصوص 
می توان مطرح کرد این است که این حقوق تا چه اندازه گسترا آزادی های مربوط به کار را هدف 

قرار می دهند.

در این نوشتار، ابتدا سه بعد آزادی در رابطه با کار تعریف می شود که عبارتند از »آزادی در کار«، 
برای  آزادی  بر  مبتنی  رویکردهای  از  استفاده  با  کار«. سپس،  از  »آزادی  و  کار«  از طریق  »آزادی 
حقوق کار، توانایی حقوق بنیادین کار در گسترا این آزادی ها، به ویژه آزادی از کار ارزیابی می شود. 
رویکردهای مبتنی بر آزادی در خصوص حقوق کار عبارتند از رویکرد عدم استثمار به حقوق کار، 

1.Mantouvalou
2. Harvey
3. Bueno
4.Saul
5.Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
6. Alston
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رویکرد عدم سلطه به حقوق کار و رویکرد قابلیت به حقوق کار. این رویکردها چارچوب های هنجاری 
جدیدی برای ارزیابی حقوق بنیادین کار و  قابلیت آن در گسترا آزادی در کار، آزادی از طریق کار 

و آزادی از کار ارائه می دهند. 

بررسی ها نشان می دهند حقوق بنیادین کار برای گسترا آزادی از کار حداقل توانایی و قابلیت را 
دارد. از این نظر، این مقاله محدودیت های پیشنهادهای فعلی را با تکیه بر بهره وری و مکانیسم های 
توزیع مجدد، مانند درآمد پایه برای رهایی از کار را بیان و سپس، یک استراتژی جایگزین تحت 
چارچوب اقتصاد انسانی را بررسی می کند. این چارچوب اقتصادی استدیل می کند که چگونه می توان 
با بازاندیشی در هدف و ارزا کار نیاز به کار را به دییل اقتصادی کاهش داد. مقاله نتیجه می گیرد 
که برای گسترا آزادی در کار و از طریق کار و در عین حال آزادی از کار نیاز به تجدیدنظر در مورد 

چگونگی و حمایت از حقوق بنیادین کار موجود است. 

 2. سه بعد آزادی در رابطه با کار
سه بعد آزادی در رابطه با کار عبارتند از: »آزادی در کار«، »آزادی از طریق کار« و »آزادی از کار«. این 
ابعاد بر مبنای ابعاد خودمختاری وِلتمن1 در رابطه با کار تعیین شده اند. به نظر ولتمن، آزادی در کار به 
کنترل خودمختار کارگر بر فرآیندهای کار و داشتن اختیار در طراحی آنها است. افزون بر این، آزادی 
در کار شامل توانایی و داشتن اختیار برای شکل دادن به محیط کار  است. این ایده به عنوان یکی از 
مؤلفه های اصلی کیفیت شغل تعیین می کند که افراد تا چه اندازه می توانند به طور مؤثر نظرات خود 
را در رابطه با کار بیان کنند. برخورداری از آزادی در کار، مانند محل کار، ساعت کار و یا سرعت در 
انجام کار به معنای منعطف بودن یک کارگر نیست؛ بلکه مبتنی بر روایت های نئولیبرالی از مفهوم سازی 
کارگر منعطف، کارگران نیاز دارند تا از سخت گیری های مربوط به تنظیم و کنترل خود رها شوند و 
موجبات بهره وری اقتصادی را مبتنی بر روحیۀ خود-کارآفرینی فراهم کنند. در واقع، آزادی در کار 
وسیله ای برای افزایش بهره وری اقتصادی یا پاداا بهره وری اقتصادی نیست؛ بلکه به نوبۀ خود یک 

هدف محسوب می شود.

»آزادی از طریق کار« مربوط به محل کار نیست؛ بلکه به یک کارکرد ابزاری، مانند درآمدزایی مربوط 
می شود. فراتر از امنیت اقتصادیِ صرف از طریق کار، آزادی از طریق کار به استقلال اقتصادی از هر فرد 
یا نهادی مانند دولت مربوط می شود. آزادی از طریق کار در خصوص انتخاب هایی است که یک کارگر 
حقوق بگیر می تواند در خارج از محل کار انجام دهد. در واقع، آزادی از طریق کار مربوط به کارهایی 

است که هر شخص می تواند انجام دهد و دارای درآمد باشد )ولتمن، 2016: 84-77(.

1. Veltman
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در خصوص »آزادی از کار« باید گفت این مفهوم رویکرد جدیدی است که در حوزۀ حقوق کار مطرح 
شده و یزم است که به طور ویژه بدان پرداخته شود. در برداشت منفی از آزادی از کار، این مفهوم، صرفاً 
یک حق به معنای تنبل بودن یا بیکاربودن نیست؛ بلکه به معنای آزادی بهره مندشدن از یک زندگی 
بدون محدود بودن به کار به دییل اقتصادی و صرفاً ابزاری است. اگرچه ممکن است این ایدئال قابل 
دستیابی نباشد، با این وجود هنوز هم می توان درجه یا میزانی از آزادی فرد را در این زمینه سنجید 

و ارزیابی کرد )بوئنو، 2021: 5-4(. 

مفهوم مثبتِ آزادی از کار، آزادی برای انجام فعالیت های معنادار از جمله یک کار ذاتاً ارزشمند است. 
عامل مهم در تعیین انتخاب مستقل و آزادِ یک شغل، هم سویی آن کار با یک هدف در زندگی شخصی 
است؛ به گونه ای که آن کار آزادانه انتخاب شود و نه صرفاً جهت جلوگیری از گرسنه ماندن. با این وجود، 
قراردادی  سازیِ کار به تدریج آن را در حد انجام یک کار برای دریافت مزد تقلیل داده و منجر به این 
ایده شده است که کار برای پرداخت هزینۀ زندگی کارگر است، بدون اینکه بخشی از زندگی وی باشد. 
در واقع، هیچ یک از این سؤال ها که آیا کارگر دارای یک کار ذاتاً ارزشمند است یا استفادۀ صحیح از 
استعدادها، رشد شخصیت یا پرکردن اوقات وی به طور سازنده وجود ندارد )گاردنر1، 2015: 35(. به 
همین دلیل است که بونوین2 ضرورت گسترا قابلیت و توانایی کار را تعریف کرد و آن را آزادی واقعی 

در انتخاب شغل دانست )بنُوین، 2012: 13(.

متمایزکردن ابعاد آزادی در رابطه با کار از یکدیگر دارای اهمیت بسیار است؛ چراکه گاهی این ابعاد 
یکدیگر را تقویت می کنند؛ برای مثال، گسترا آزادی در کار می تواند انگیزه و بهره وری را افزایش 
دهد. یعنی در صورتی که دستمزدها افزایش یابد، کارگران می توانند از آزادی بیشتری از طریق کار 
برخوردار شوند. با این وجود، در منطق رقابتی بازار کار کنونی، یک بعُد معمویً به هزینۀ بعُد دیگر 
گسترا می یابد؛ برای نمونه، انتخاب اینکه فرد در یک فعالیت ذاتاً ارزشمند مشغول به کار شود، 
معمویً آزادی از طریق کار شخص را کاهش می  دهد. در نهایت، سؤالی که مسئلۀ اصلی نوشتار به آن 
می پردازد این است که حقوق بنیادین کار تا چه اندازه این سه بعُد از آزادی در رابطه با کار را ارتقاء 

می دهد و چگونه می تواند آنها را در آینده تضمین کند.

 3.کارکرد سنتی حقوق بنیادین کار
به لحاظ تاریخی، بازارهای کار به منظور تسهیل عرضۀ نیروی کار با در دسترس قرار دادن آنها ایجاد 
شده اند. مقررات ملی کار در چارچوب صنعتی سازیِ قرن نوزدهم، به عنوان واکنشی در برابر ایجاد 

1. Gardner
2. Bonvin
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بازارهای کار غیرمجاز ظهور کرد. در ابتدا، هدف از مقررات کار، محافظت از تمامیت جسمی کارگران 
بود، بعدها برای کاهش ناامنی اقتصادی آنها مقرر شدند. در واقع، هدف از قانونگذاری اجتماعی، بیمۀ 
بیکاری و اتحادیه های کارگری، دخالت در قوانین عرضه و تقاضا در خصوص نیروی انسانی بود تا کارگر 

را از مدار بازار خارج کنند )پوینیی1، 2001: 78(. 

حذف نیروی انسانی از مدار بازار هنوز هم کارکرد اصلی حقوق کار و هسته ی اصلی حقوق بنیادی کار 
است. حتی در توصیف حقوق کار آمده است که حقوق کار نیروی مقابله با نابرابری قدرت چانه زنی 
است که ذاتی روابط کار است )کولینز2، 2018: 66(. به عبارت دیگر، هدف قانون کار، چه از نظر 

تاریخی و چه امروزه، حمایت از کارگران در برابر خطرات موجود در بازار کار است.

در این زمینه حقوق بنیادین کار مندرج در حقوق بشر بین الملل و در اعلامیۀ سازمان بین المللی کار 
در درجۀ اول با حمایت از کارگران و حذف کارگران از مدار بازار کار، مانند لغو کار کودکان، تعیین 
حداقل استانداردهای کار، و با اصلاح شرایط رقابتی بازار کار به نفع کارگران است. با این وجود، در 
بحث از آزادی در رابطه با کار، بخش زیر از دو مکانیزم حداقل استانداردهای کار و شرایط رقابتی بازار 
کار را بحث می کند و نشان می دهد که حقوق بنیادین کار و اهداف اصلی آنها فضای زیادی برای بحث 

در مورد آزادی در کار، آزادی از طریق کار و آزادی از کار فراهم نمی کند. 

3-1. حقوق تعیین حداقل استانداردهای کار در بازارهای کار غیررقابتی
 در بازاری که خریداران کم و فروشندگان زیاد است، خریداران قدرت بیشتری برای کاهش قیمت ها 
دارند. برای بیشتر کارگران و کسانی که مهارت کمتری در فروا مهارت خود دارند، بازار کار یک 
الیگوپسونی3 است؛ یعنی تعداد کارفرمایانی که آمادۀ خرید مهارت کارگران هستند، در مقایسه با تعداد 
کارگرانی که برای فروا مهارت های خود باید با یکدیگر رقابت کنند اندک است. به همین دلیل است 
که کارفرمایان معمویً می توانند شرایط استخدام را به صورت یک جانبه تعیین کنند و می توانند تصمیم 
بگیرند چه کسی کار کند و چه کسی خارج از کار باشد. ازآنجاکه یک بازار کار با اشتغال کاملِ رقابتی 
برای اکثر کارگران وجود ندارد، باید حداقل استانداردها وجود داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که 

کارفرمایان در تعیین هر شرطی برای کار آزاد نیستند )کافمن4، 2007: 780(

 در همین راستا، حقوق بنیادین کار، حداقل استانداردها را برای حمایت از کارگران در برابر رقابت در 

1. Polanyi
2. Collins
3. Oligopsony    
در توضیح این اصطلاح آمده است که الیگوپسوني یکي از انواع رقابت در بازار رقابت ناقص است که به  نوعی ساختار بازار اشاره دارد که در 

آن یک گروه کوچک و کاملًا تخصصی از خریداران برای یک محصول خاص وجود دارد.                                  
4. Kaufman
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بازار کارِ کاملًا رقابتی تعیین کرده است؛ برای مثال، حقوق کارگران در مورد دستمزد کافی تضمین 
می کند که این حقوق و دستمزد، حداقل زندگی مناسب و متعارف برای کارگران و خانواده هایشان 
فراهم کند. قانون حداقل دستمزد یک سازِکار مشترک در سطح داخلی برای اجرای حق بشری به 
دستمزد کافی است. حداقل دستمزد به عنوان حداقل میزان مزدی که کارفرما ملزم به پرداخت آن 
است تعریف می شود و با توافق جمعی یا قرارداد شخصی نمی توان آن را کاهش داد. با توجه به سه 
بعُد آزادی در رابطه با کار، حق بنیادی کارگر برای دریافت دستمزد کافی، حداقل امنیت اقتصادی را 
از طریق کار تضمین می کند و بنابراین، تنها می تواند حداقل درجه ای حق بنیادین کارگر به فراغت 
را از طریق محدودیت های معقوینۀ ساعت کار، از طریق قانون کار اجرا کند که راهی برای تعیین 
حداقل استاندارد کار برای حمایت از کارگران در بازار کار است. )بوئنو، 2021: 8(. این در حالی است 
که هدف از حق مزبور، گسترا آزادی در کار یا آزادی از کار نیست؛ بلکه در درجۀ اول، حمایت از 

تمامیت جسمانی کارگران است. 

3-2. حقوق افزایش رقابت پذیری بازارهای کار
 حق تشکل های کارگری از جمله حقوق بنیادین کار است که به طور سنتی با افزایش قدرت چانه زنی 
کارگران، رقابت بازارهای کار را افزایش می دهد. در مجموع، کارگران قدرت بیشتری برای تنظیم 
طرف عرضه در بازار کار دارند و می توانند برای شرایط کار خود در مقابل کارفرمایان چانه بزنند. در 
مقابل، حق کار به عنوان یک حق بنیادی، برای کارگر در طرفِ تقاضای بازار کار است که مطابق این 
حق، کشورها باید سیاست هایی را در زمینۀ اشتغال کامل اتخاذ نمایند. بنابراین هدف از حق کار نیز 
تقویت رقابت پذیری بازارهای کار است. حقوق تشکل ها و حق کار با ایجاد بازارهای کار کاملًا رقابتی، 
تا حدی و به صورت ناآگاهانه در گسترا آزادی کارگران در کار و آزادی از طریق کار نقش دارند 

)بوئنو، 2021: 9(. 

با این وجود، بدون داشتن حداقل استانداردهای کاری یا حقوق افزایش رقابت در بازار کار، بازار کار 
قادر به کارکردن نخواهد بود. در واقع، همیشه یک فرضیه به نفع رقابت در بازار کار وجود دارد )بوئنو، 
همان: 9(. در نهایت باید گفت فهم حقوق بنیادین کار به عنوان ابزارهای حمایت از کارگران در برابر 
خطراتی که در بازار کار متوجه آنها است و به منظور قادرساختن بازار برای فعالیت، بحث در مورد 

آزادی در رابطه با کار را به پس زمینه و موضوعی فرعی تبدیل می کند. 
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 4. رویکردهای مبتنی بر آزادی برای حقوق کار 
در  رویکردهایی  وجود،  این  با  نیست.  کارگران  آزادی  گسترا  کار  بنیادین  حقوق  سنتی  کارکرد 
خصوص  حقوق کار وجود دارد که کارکرد حقوق کار را فراتر از حمایت کارگران از رقابت در بازار کار 
می بینند. این مبحث سه رویکرد مبتنی بر آزادی در حقوق کار را مورد بررسی قرار می دهد: رویکرد 
عدم استثمار1، رویکرد عدم سلطه2و رویکرد قابلیت3. این رویکردها الگوهای هنجاری مفیدی برای 
ارزیابی حقوق بنیادین کار موجود و نیز ارائۀ موارد جدیدی با هدف گسترا آزادی ها در رابطه با 

کار هستند.

4-1. رویکرد منع استثمار به حقوق کار
در رویکرد منع استثمار به حقوق کار، »آزادی« عدم استثمار شناخته می شود. استثمار تحت عنوان 
استفادۀ ناعادینه از آسیب پذیری فردی تعریف شده است. در یک حالت افراطی، برده داری و کار 
اجباری منعکس کنندۀ شرایط واضحی است که در آن افراد از آسیب پذیری اشخاص دیگر به صورت 
ناعادینه استفاده می کنند )وولف4، 2018: 176(. حقوق بنیادین کار موجود استثمار را منع نمی کند. 
برعکس، این حقوق، معمویً تنها در شرایطی از تبعیت ظالمانه که بیشتر از نابرابری معمولی و ویژگی 
تبعی رابطۀ شغلی است، جلوگیری می کنند. این مورد به وضوح در مورد منع کار کودک و کار اجباری 
دیده می شود. به عبارت دقیق تر، کار اجباری کاری تعریف می شود که فرد تهدید به مجازات می شود 
و به طور داوطلبانه تن به کار نمی دهد. این در حالی است که آزادی از اجبار به کار با تهدید به مجازات، 

آزادی در رابطه با کار را بایتر از هر سطح بنیادی تضمین نمی کند )مانتووالو، همان: 189(. 

حقوق بنیادین کار که حداقل استانداردهای کاری را تعیین می کند، می تواند از استفادۀ ناعادینۀ 
کارفرما به دلیل آسیب پذیری کارگر جلوگیری کند. اسپکتور5 معتقد است حقوق بنیادین کار برای 
باشد  استثماری کار داشته  ترتیبات  فزاینده ای در حذف  دریافت دستمزد منصفانه می تواند نقش 
)اسپکتور، 2018: 22(. مطابق تفسیر رایج از حق دستمزد عادینه، دستمزدی منصفانه است که شامل 
نه تنها بازدهی اقتصادی کار، بلکه عناصری مانند مسئولیت ها، سطح مهارت و تحصیلات کارگر و 
تأثیر کار بر سلامت و زندگی شخصی و خانوادگی وی را نیز منعکس کند )سئول و همکاران، همان(. 
جالب اینجاست که این تفسیر با نگاه نئوکلاسیک به دستمزد منصفانه که بر بازده اقتصادی متمرکز 
است تفاوت بسیار دارد؛ چراکه مطابق با دیدگاه نئوکلاسیک، کارگران باید متناسب با بهره وری خود 

1. non-exploitation approach
2. non-domination approach
3. capability approach
4. Wolff
5. Spector
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پاداا دریافت کنند )مازوکواتو1، 2018: 24( و این امر برای کارگران کم مهارت و کارگران شاغل در 
بخش هایی که ارزا مازاد اقتصادی کمی دارند، به این معنا است که مورد استثمار قرار نمی گیرند؛ 
بلکه دریافت آنها بر اساس شایستگی صورت می گیرد. اگرچه حق بنیادی کارگر برای دریافت دستمزد 
منصفانه با این رویکرد فاصله دارد، با این وجود باید پذیرفت که در عمل به آن توجه زیادی نشده 

است )بوئنو، 2021: 11(. 

به طور خلاصه، رویکرد منع استثمار به حقوق کار قصد دارد تا از شرایطی که فرد از آسیب پذیری 
کارگر استفاده می کند، جلوگیری نماید. این امر نشان می دهد که حقوق بنیادین کار موجود، مانند 
حذف کار اجباری یا کار کودکان، فقط شدیدترین اشکال سلب آزادی را منع کرده است. فراتر از تعیین 
حداقل استاندارد، حق بنیادین کارگران بر دستمزد منصفانه می تواند اشکال کمتر شدید استثمار را 
منع کند و آزادی کارگران را از طریق کار افزایش دهد، با این وجود این حق در عمل اجرا نمی شود. 
آنچه واضح است، این است که در حال حاضر هیچ حق بنیادی کاری وجود ندارد که مجبور به پذیرا 
شرایط کاری استثماری ارائه شده در بازار کار نشود )بوئنو، 2017: 16(. رویکرد منع سلطه در حقوق 
کار که اکنون به آن می پردازیم، با دقت بیشتری توضیح می دهد که چرا برخی از افراد باید به برخی 
از سطوح استثمار رضایت دهند و چگونه می توان سلطه ای را که در متن کار بر آن اعمال می شوند، 

به حداقل رساند.

4-2. رویکرد منع سلطه به حقوق کار
منع سلطه به حداقل رساندن کنترل شخصی است که می تواند از طریق نفوذ خودسرانه بر دیگری 
اعمال کند )بوئنو، 2021: 12(. رویکرد منع سلطه به حقوق کار چارچوبی است برای ارزیابی اینکه 
آیا حقوق کار می تواند درجۀ سلطه توسط کارفرما را به حداقل برساند یا خیر. در این بخش از مقاله 
ارزیابی می شود که آیا حقوق بنیادین کار می تواند با به حداقل رساندن چنین سلطه ای آزادی در 
کار، آزادی از طریق کار و آزادی از کار را گسترا دهد یا نه. این مبحث به دنبال بررسی سه متغیر 

وابستگی، عدم تعادل قدرت و خودسری سازمان یافته است. 

اول از همه اینکه وابستگی کارگر تابعی از هزینه های خروج وی از روابط کاری است. شخصی که 
می داند پایان دادن به رابطۀ کاری به معنای بیکارشدن است و یا نمی تواند منبع درآمد بهتری پیدا کند، 
با سلطه و فقدان آزادی روبه رو است. بنابراین سلطه به مشاغلی بستگی دارد که در بازار کار موجود 
است. از این لحاظ، دولت ها موظفند مطابق با حق بنیادی کارگر به کار و اشتغال، سیاست های اشتغال 
خود را با هدف رشد اقتصادی و غلبه بر بیکاری و اشتغال کم تنظیم و اجرا کنند. با ترویج ایجاد شغل، 
حق کار ابزاری است که هزینه های پایان دادن به یک رابطۀ شغلی را کاهش می دهد. در همین راستا، 

1. Mazzucato
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مزایای بیکاری به عنوان ابزاری برای کاهش خطرات اقتصادی ترک کار و در نتیجه کاهش وابستگی نیز 
مؤثر است )یووت1، 2010: 53-54(. با این وجود، در عمل و در حال حاضر چنین حق کار بنیادی ای 

برای دریافت مزایای بیکاری وجود ندارد. 

ثانیاً، سلطه بستگی به درجۀ عدم توازن قدرت بین طرفین دارد. هرچه عدم تعادل در قدرت اجتماعی 
بیشتر باشد، میزان سلطه نیز بیشتر خواهد بود. همان طور که گفته شد، کارفرمایان به طور کلی در 
وضعیت قدرت در برابر کارگران به دلیل شرایط اولیگوپسونیستی2ِ بازار کار مقابل کارگران قرار دارند. 
از این منظر، حقوق اتحادیه های کارگری نه تنها هدفشان دستیابی به یک بازار کاملًا رقابتی است؛ 
بلکه ابزاری برای کاهش میزان عدم تعادل قدرت بین کارگران و کارفرمایان و در نتیجه کاهش درجۀ 

سلطه است )بوئنو، 2021: 14(. 

بنابراین، سلطه در چارچوب نظریۀ یووت به تواناییِ استفاده از اختیارات خودسرانه و بدون محدودیت 
قانونی خارجی بستگی دارد. در گزارا پتِیت، آزادی های اساسی حوزه ای از آزادی ها را مشخص 
می کنند که باید از دخالت خودسرانۀ سایر بازیگران خصوصی عایق بندی شوند )پتیت3، 2012: 4(. 
حقوق بنیادین کار موجود که حداقل استانداردها را تعیین می کند، مانند دستمزد کافی یا ساعات کار 
معقول، این وظیفه را دارد که کارفرما را از داشتن اختیارات خودسرانه منع کند. منع اخراج خودسرانه 
که یکی از حقوق بنیادین کار موجود است که در بطن حق کار به رسمیت شناخته شده، به عنوان 

ابزاری است که استفادۀ خودسرانه از قدرت را محدود می کند )بوئنو، همان.(

ازاین رو، این امر که کارگر کمتر تحت سلطۀ کارفرما باشد، بر ابعاد آزادی در رابطه با کار تأثیرگذار است 
و به گونه ای برای شکل دادن به شرایط کار از آزادی بیشتری در کار برخوردار است. به طور خلاصه، 
از طریق کار را نیز گسترا  بنیادین کاری که سلطه را کاهش می دهند، آزادی در کار و  حقوق 

خواهند داد.

همان طور که گفته شد، چارچوب رویکرد منع سلطه سهمی در مورد قابلیت عملی حقوق بنیادین کار 
به عنوان  ابزارهای قانونی برای کاهش سلطه و بر این اساس، برای گسترا دو آزادی در کار و از طریق 
کار، به ویژه برای کارگران غیررسمی ایجاد می کند. هنگام تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، اتحاد 
جماهیر شوروی قصد داشت از کارگران صنعتی که به طور رسمی توسط دولت استخدام می شوند، 
حمایت کند. هدف اصلی کشورهای غربی نیز حمایت از کارگرانی بود که دارای قراردادهای رسمی 
بودند. با این وجود، در اقتصاد جهانی فعلی، کارگران غیررسمی بیش از نیمی از نیروی کار را تشکیل 

1. Lovett
2. Oligopsonistic
3. Pettit
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می دهند و این کارگران خارج از محدوده رسمی قانون فعالیت می کنند. با توجه به میزان وابستگی 
و عدم تعادل قدرت مشابه با یک کارفرما برای کارگران رسمی و غیررسمی، یک کارگر غیررسمی 
به دلیل عدم وجود و یا عدم اجرای محدودیت های قانونی خارجی در مورد اختیار خودسرانۀ کارفرما 
درجه ای از سلطه را نسبت به یک کارگر رسمی تجربه می کند. برای کاهش سلطه و گسترا آزادی 
در کار و از طریق کارِ کارگران غیررسمی، حقوق بنیادین کار باید با دقت بیشتری به چگونگی اعمال 
سازِکارهایی مانند حداقل استانداردهای کاری، حقوق تشکل ها و مزایای بیمۀ بیکاری در خارج از 

روابط رسمی کار نگاه کند )بوئنو، 2021: 15(. 

در نهایت این سؤال را می توان مطرح کرد که بر اساس رویکرد منع سلطه در حقوق کار، آیا حقوق 
بنیادین کار موجود می تواند آزادی از کار را گسترا دهد یا خیر. تحت سلطه قرار نگرفتن توسط 
کارفرما لزوماً به معنای آزادی از کار نیست. در واقع، بین امکان خروج از یک رابطۀ کاری و آزادبودن از 
محدودیت کار به دییل اقتصادی و توانایی انجام یک فعالیت ذاتاً ارزشمند تفاوت وجود دارد. مشاغل 
موجود در بازار کار هزینه های خروج را کاهش می دهند؛ اما آزادی از کار را گسترا نمی دهند. یووت 
این وضعیت را »سلطۀ غیرمتمرکز« توصیف می کند؛ به این معنی که کارگران به سادگی باید بین 
عوامل سلطه انتخاب کنند )یووت، همان: 53(. قبل از بحث در مورد چگونگی گسترا حق آزادی 
از کار، مبحث بعدی به رویکرد قابلیت در حقوق کار به عنوان یک رویکرد آزادی محور در قانون کار 

مورد بررسی قرار می گیرد.

4-3. رویکرد قابلیت به حقوق کار
رویکرد قابلیت در حقوق کار مبتنی بر مفهوم توانایی است که توسط سن1 و نوسباوم توسعه یافته 
است. این مفهوم مستقیماً به بحث در مورد آزادی مربوط می شود؛ زیرا قابلیت ها نوع خاصی از آزادی 
هستند. توانمندی و قابلیت ها به عنوان آزادی ماهوی برای دستیابی به کارکردهای جایگزین که ممکن 
است فرد انجام یا بودن آنها را ارزا بداند، تعریف شده است )سن، 2001: 75(. این موضوع بر آزادی 
فردیِ شخص در انتخاب آنچه قادر به انجام و بودن آن است، به عنوان عامل اصلی تعیین کنندۀ رفاه 
متمرکز است. این رویکرد تنها در مورد آزادی های منفیِ عدم مداخله نیست؛ بلکه در مورد انتخاب های 

واقعی فرد برای رشد آزادانه نیز هست )نوسباوم، 2011: 20(.

نوسباوم 10 قابلیت انسانی را برشمرده است که برای انسان ها چنان اساسی هستند که حذف آنها 
باعث می شود زندگی درخور کرامت انسانی نباشد. مثال هایی از قابلیت های اساسی شامل توانایی 
داشتن سلامتی مطلوب است؛ یعنی قادربودن به داشتن تغذیۀ کافی و داشتن سرپناه کافی، توانایی 

1. Sen and Nussbaum
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به طور  قابلیت هایی که  از  آموزا.  به دریافت  قادربودن  و  به مکانی دیگر  مکانی  از  آزادانه  حرکت 
مستقیم با کار مرتبط است، نوسباوم به »حق جستجوی کار بر یک اساس و پایۀ برابر با دیگران« 

به عنوان یک قابلیت اصلی اشاره می کند )همان، 35-31(.

رویکرد قابلیت در حقوق کار برای تعریف چارچوب هنجاری جدیدی به منظور ارزیابی حقوق کار 
از ایدۀ قابلیت ها یا آزادی ها برای انتخاب استفاده می کند. این رویکرد قصد دارد تا حقوق کار را از 
یک روایت محدودکننده و مصرح قدرتِ چانه زنی آزاد کند. به طور دقیق تر، این رویکرد به چگونگی 
توسعۀ قابلیت های کارگران و آزادی در هدایت نوعی از زندگی که آنها دلیلی برای ارزا گذاری دارند 

می پردازد. 

از این منظر، رویکرد مزبور در درجۀ اول خطرات انتخاب انسان ناشی از بیکاری و سایر محدودیت ها، 
مانند تبعیض در دسترسی به بازار کار را مورد تأکید قرار می دهد. این رویکرد ایدۀ آزادی از طریق 
کار را منعکس می کند، به این معنا که توانایی کار و دریافت درآمد در نهایت گزینه های دیگری را در 
زمینه های دیگرِ زندگی فرد گسترا می دهند. در این زمینه اهمیت حق بنیادین کار  به کار برای 
تأمین درآمد و در نتیجه  انتخاب در زندگی، علی رغم محدودیت هایی در اجرای آن، برجسته شده 
است. سایر حقوق کار که با دستمزد و معاملۀ جمعی سروکار دارند، به عنوان قابلیت ارتقادهنده ارائه 
می شوند؛ زیرا بدیهی است که پرداخت کافی برای یک شخص به منظور داشتن قابلیتِ بودن یا انجام 

آنچه که برای او ارزا دارد، شرط یزم است. 

رویکرد قابلیت در حقوق کار همچنین، در خصوص نقش حقوق کار در گسترا انتخاب کارگران 
از نقش حقوق  نیز بحث می کند. جدای  ایدۀ آزادی در کار است  در محل کار که منعکس کنندۀ 
اتحادیه های کارگری در گسترا قابلیت آزادی بیان در محل کار، دل پونتا، نیاز به قابلیت بهره مندی 
از ترتیبات کاری منعطف کنندۀ کار از جمله انتخاب کار پاره وقت یا خانگی را بیان می کند. به طور 
کلی، این رویکرد نشان می دهد که انتخاب در کار، معمویً بخشی از گفتمان حقوق بنیادین کار فعلی 

نیست )دل پونتا1، 2019: 95(.

در نهایت، رویکرد قابلیت در حقوق کار بحث های جدیدی را در خصوص الزامات و شرایط احساسی 
مربوط به کار ایجاد می کند که توسط حقوق بنیادین کار موجود مورد توجه قرار نگرفته است. همان طور 
که گفته شد، نوسباوم قابلیت قادربودن به کار، استفاده از عقل عملی و برقراری روابط معنادار شناخت 
متقابل با سایر کارگران را در لیست قابلیت های اصلی خود دانست، سپس ویدل2پیشنهاد کرد که 
برای کارهای معنادار یک قابلیت ارائه شود. بنابراین رویکرد قابلیت پشتیبانی از توسعۀ روابط شخصی 

1. Del Punta
2. Weidel
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در کار و معناداربودن کار است که جنبه ای از آزادی کار به شمار می آید )ویدل، 2018: 76(. درست 
است که یک حق بنیادی کار برای انتخاب آزادانۀ کار در بطن حق به کار وجود دارد، با این وجود، 
این حق در حال حاضر فراتر از حمایت از یک فرد در برابر کار اجباری نیست. در واقع، برای رویکرد 
قابلیت در حقوق کار این کافی نیست که کار غیراستثماری یا حتی شایسته باشد؛ بلکه کار باید منجر 
به شکوفایی انسان شود، این وظیفه ای است که در حقوق بنیادین کار موجود دیده نمی شود )بوئنو، 

.)18-17 :2021

اگرچه رویکرد قابلیت در حقوق کار گاهی به دلیل بیان اهدافی که منجر به هیچ برنامۀ مشخصی 
نمی شوند، مورد انتقاد قرار می گیرد؛ اما حقوق کارگری را تحت عنوان قابلیت فزاینده مطرح می کند 
که مسئلۀ ارزا افزودۀ آن را بیان می کند. با این وجود، با تمرکز بر آزادی های کارگران برای انتخاب 
در تقابل با روایت های دیگر حقوق کار است که کارگران را آسیب پذیر، استثمارشده یا تحت سلطه 
نشان می دهد و در این صورت است که  نیاز به حمایت یا آزادی دارند. این رویکرد نشان می دهد 
حقوق بنیادین کار موجود قصد دارد انتخاب های از طریق کار و در نتیجه آزادی از طریق کار را 
گسترا دهند؛ اما قصد تضمین انتخاب در کار و در نتیجه آزادی در کار را ندارند. همچنین، مشخص 
می کند که در حال حاضر هیچ حق بنیادی کاری وجود ندارد که هدف آن افزایش انتخاب هایی برای 
کار هدفمند و ارزشمند باشد. مبحث زیر به طور مفصل تری در خصوص حقوق بنیادین کار که برای 

گسترا آزادی از کار در آینده ضروری  است، بحث می کند. 

 5.آزادی از کار از طریق حقوق کار
تاکنون این نوشتار قابلیت حقوق بنیادین کار در گسترا آزادی در کار از طریق کار و آزادی از کار 
را مورد بحث قرار داده است. این مقاله نشان داده است که گسترا یا توسعۀ آزادی هدف تاریخی 
حقوق بنیادین کار نیست و در میان سه بعد آزادی در رابطه با کار، حقوق بنیادین کار برای گسترا 
آزادی از کار کمترین قابلیت را دارد. در این مقاله آزادی از کار به عنوان آزادیِ منفی برای بهره مندی 
از زندگی بدون محدودبودن به کار به دییل اقتصادی و همچنین، آزادیِ مثبت در انجام یک فعالیت 

ذاتاً ارزشمند از جمله کار تعریف شده است.

چنین تقاضایی برای آزادی از کار در سال 1948، هنگامی که کشورهای سوسیالیستی و سرمایه داری 
مفاد کار در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را تهیه می کردند، به نظر بی مورد یا نابهنگام می رسید. 50 سال 
بعد نیز در تصویب اعلامیۀ سازمان بین المللی کار در خصوص اصول و حقوق بنیادین در کار، آزادی از 
کار نقشی نداشته است. دیدگاه غالب هنوز هم این است که مردم باید از حداقل سطح آزادی در کار 
و  از طریق کار برخوردار شوند؛ اما نه آزادی از کار. برعکس، گاهی اوقات حتی تکلیف به کار به عنوان 
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شرط شهروندی در نظر گرفته شده است )پاز-فوچس1، 2015: 182-188(. در جوامع بازار امروزی 
کار تضمین نشده است؛ درحالی که حذف شدن از بازار کار نیز پذیرفته نیست. تکلیف به کار به شکلی 
اجبار شده است که فرد برای زنده ماندن یا به عنوان شرطِ حمایت عمومی، خود را مجدداً در ردۀ نیروی 
کار قرار دهد. جنبه های منفی و مثبت آزادی از کار هنوز نقش غالبی نداشته اند )بوئنو، 2021: 19(. 

این مبحث ابتدا پتانسیل محدود حقوق مبتنی بر بهره وری، مانند حق بنیادی کارگر به استراحت و 
اوقات فراغت برای گسترا آزادی از کار را بیان می کند، سپس در مورد قابلیت مکانیسم های توزیع 
مجدد، مانند درآمد پایۀ جهانی، برای دستیابی به این هدف بحث می شود. این بخش نتیجه گیری 
می کند که برای گسترا آزادی از کار حقوق کار باید در مورد بهره وری و توزیع مجدد، فراتر از منطق 
فعلی بازار، تجدیدنظر کند. از این لحاظ این بخش چارچوب اقتصاد انسانی را معرفی می کند که در آن 

ارزا و هدف کار تولیدی به منظور کاهش نیاز به کار مورد بررسی قرار می گیرد. 

5-1. آزادی از کار و محدودیت های بهره وری و توزیع مجدد
   اگرچه حقوق کار به طور کلی در راستای گسترا آزادی از کار نبوده است؛ اما حقوق بشر بین الملل 
حق بنیادی کار در استراحت و اوقات فراغت را تضمین می کند که شامل حق ساعات کار معقول 
و برخورداری از تعطیلات با حقوق است. فراتر از این حداقل استاندارد، توجه به یک هفتۀ کاری 

چهارروزه است که در برخی کشورها در حال انجام است. 

با این وجود، حق استراحت و اوقات فراغت به بهره وری بستگی دارد. بدون افزایش بهره وری، طرح 
تعطیلات با حقوق یا استراحت هفتگی با حقوق توسط قانون ممکن است به سادگی منجر به کاهش 
هم زمان دستمزدها شود. مارکس قبلًا این پدیده را در زمینۀ صنعتی سازی توصیف کرده بود. از این 
درآمدی  کاهش  که هیچ  روشن می کند  هفتگی، مصوب سال 1957،  استراحت  کنوانسیون  نظر، 
نمی تواند ناشی از ارائۀ استراحت هفتگی باشد )سئول و همکاران: 478(. در غیر این صورت، آزادی کار 

فقط به قیمت آزادی از طریق کار گسترا می یابد. 

مشکل تکیه بر بهره وری اقتصادی برای گسترا آزادی از کار این است که آزادی ناشی از بهره وری 
به طور نابرابر توزیع می شود. در واقع، کسانی که می توانند بهره وری اقتصادی خود را افزایش دهند، 
می توانند آزادی خود را از کار بدون کاهش آزادی خود از طریق کار گسترا دهند. در مقابل، کسانی 
که شاید به دلیل نداشتن مهارت سازگاری با تغییرات فناوری نمی توانند در معرض خطر جایگزینی 
با فناوری یا سایر کارگران با بهره وری بیشتر باشند، مجبور به کار در بخش هایی با بهره وری کمتر 
هستند که قاعدتاً دستمزد کمتری نیز دریافت می کنند و بیشتر از آنچه که برای حق بنیادی داشتن 

1. Paz-Fuchs
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استراحت و فراغت مجاز است، کار می کنند. در نهایت باید گفت درآمد بسیاری از افراد، مانند معلمان 
یا پرستاران که باید به بهره وری دیگران متکی باشند، به آسانی منطق بهر ه وری اقتصادی را دنبال 
نمی کنند. در مدل اقتصادی فعلی، گسترا آزادی از کار با تکیه بر بهره وری مستلزم حقوقی است که 

منجر به توزیع مجدد شود )بوئنو، 2021: 21-20(. 

از میان مکانیزم های توزیع مجدد، درآمد پایه در هنگام رهایی از کار احتمایً بیشترین توجه را به 
خود جلب می کند. در رویکرد منع سلطه درآمد پایه با کاهش هزینه های خروج از یک رابطۀ کاری 
سلطه را کاهش می دهد. خارج از تئوری های منع سلطه، درآمد پایۀ جهانی به عنوان ابزاری است برای 
توانمندسازی افراد به منظور دستیابی به کنترل سرعت و شدت کار خود و آزادکردن افراد از کاری که 
عمدتاً برای آنها بی ارزا و بی معناست )استندینگ1، 2013: 34(. برخی تحقیقات نیز نشان می دهند 
که چگونه یک درآمد پایۀ جهانی می تواند آزادی انتخاب فعالیت های معنادار و ارزشمند را که امکان 
تحقق خودشکوفایی را فراهم می سازد، گسترا دهد )استاینورث2، 2009: 113( و بنابراین، جنبۀ 

مثبت آزادی را افزایش می دهد. 

در مورد امکان عملی درآمد پایه پژوهش های زیادی صورت گرفته است و این مقاله قصد ندارد این 
ادبیات را بررسی کند. در عوض، این نگرانی در رابطه با قابلیت مکانیسم های توزیع مجدد به طور کلی 
و درآمد پایه به طور خاص، برای گسترا آزادی از کار وجود دارد. در واقع سؤال این است که اگر کار 
اعضای دیگر جامعه برای تأمین مالی برخی افراد صورت گیرد، آیا مکانیسم های توزیع مجدد از جمله 
درآمد پایه، واقعاً افراد را از کار آزاد می کند یا نه. اگر یک درآمد پایه از طرف کسانی که کار می کنند 
تأمین شود، آیا آزادی از کار برای کسانی که درآمد پایه دارند ممکن است به ازای آزادی از طریق کار 
و حتی کار سایر کارگران که به آن کمک می کنند، افزایش یابد؟ بنابراین، در بحث در خصوص درآمد 
پایه نیاز به تأمل در مورد مکانیسم های توزیع مجدد از نظر آزادی از طریق کار و آزادی از کار وجود 
دارد )بوئنو، 2021: 21-22(. بخش بعدی فراتر از بهره وری و توزیع مجدد برای گسترا آزادی از کار 
بحث می کند. این مبحث چارچوب اقتصاد انسانی را معرفی می کند که با بررسی در خصوص ارزا و 

هدف کار و توانایی یا عدم توانایی آن در کاهش نیاز به کار بعُد جدیدی به بحث اضافه می کند.

5-2. آزادی از کار در چارچوب اقتصاد انسانی
فناوری های  و  جهانی  رقابت  معرض  در  فزاینده ای  به طور  کارگران  که  معاصر  جهانی  اقتصاد  در 
صرفه جویی در کار قرار دارند،  شاید اعمال حق کار غیرممکن است )کالینز، همان: 19(؛ برای مثال، با 
توجه به نوآوری تکنولوژیکی، سازمان ملل تخمین می زند که تا سال 2025 تقریباً 50 درصد از مشاغل 

1. Standing
2. Steinvorth
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امروز ممکن است از بین بروند یا مازاد بر نیاز باشند. شغل های جدید مستلزمِ داشتن خلاقیت، هوا، 
مهارت های اجتماعی و توانایی استفاده از هوا مصنوعی است )گزارا توسعۀ انسانی سازمان ملل 
متحد، 2015: 98(. همچنین، حق کار برای کسانی که قادر به کسب این مهارت های موردنیاز جدید 
نباشند، آیندۀ روشنی ندارد )نیکل1، 1978: 137(. بعید است که راه حل های جامع، استفادۀ مجدد از 

ابزار سوسیالیستی یا سرمایه داری مبتنی بر عرضۀ کار باشد. 

مبحث بعدی چارچوب مفهومی و نظری اقتصاد انسانی را همان طور که در اقتصاد انسانی هارت یا 
اقتصاد انسانی روپیکو در دهۀ 1960 مطرح شد، ارائه می دهد. اگرچه روپیکو2 آگاه بود که بازار آزاد 
نیاز به یک چارچوب اخلاقی با ارزا های انسانی دارد؛ اما انسان از نظر وی بیشتر از هر چیزی »بازار 

آزاد« بود که با دکترین ضد انسانی افراطی کمونیست مخالف بود. 

چارچوب اقتصاد انسانی برای نخستین بار، اصل اساسی نظام سرمایه داری مبنی بر اینکه انسان ها یک 
نوع سرمایۀ تولیدی هستند را به چالش کشاند. این چارچوب نشان می دهد که نظام اقتصادی فعلی 
پتانسیل انسانی برای ایجاد مزایای انسانی فراتر از کای و خدمات را نادیده می گیرد؛ چراکه نظام فعلی 
ارزا انسان را به سرمایه ای که تنها مهارت او تولید ارزا اقتصادی است، کاهش می دهد. علاوه بر 
این، چارچوب مزبور توضیح می دهد که چگونه کارایی مزایای انسانی را بهبود بخشیم، یعنی آنچه که 

اکثر مردم برای آن کار می کنند و نیاز جامعه به کار را کاهش می دهد )بوئنو، 2017: 13(.

اقتصاد انسانی از یک نظر، انتقال از حق سنتی برای کار به سمت افزایش آزادی از کار است؛ یعنی 
با نفوذ، اسمیت، میل و  اقتصاددانانِ  انسان. در میان  بر  انسانی به تمرکز  از سرمایۀ  تحول دیدگاه 
مارکس3 هرکدام کارکرد انسان را در نظام تولید سرمایه داری تحلیل کردند. آنها تأکید نمودند که کار 
انسانی همان سرمایۀ تولیدی است که توسط کارفرمایان بخش خصوصی خریداری می شود؛ چیزی 

که مارکس به روشی نظام مند آن را نقد کرد. 

تغییر رویکرد از انسان به سرمایۀ انسانی به طور کامل در نیمۀ دوم قرن بیستم در سرمایۀ انسانی بکر4 
مشخص شده است. امروزه، اصطلاح متناقض »سرمایۀ انسانی«، معمویً پذیرفته شده است. با این 
وجود، با نادیده گرفتن انسان در پروسۀ اقتصادی تولید، اقتصادهای سنتی انسان را تنها به یک عملکرد 

و مهارت تقلیل می دهند: تولید یک ارزا اقتصادی )همان: 14(. 

در ادبیات اقتصادی مهارت تنها به معنای مهارت در تولید ارزا اقتصادی است؛ برای مثال، هنگامی که 

1.Nickel
2. Röpke
3. Smith, Mill, and Marx
4. Becker
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مدرسه پایان می یابد، جوانان به سرمایۀ انسانی تبدیل می شوند. در واقع، سیستم آموزشی آنها را برای 
کسب مهارت خاص خود به منظور تبدیل شدن به سرمایۀ قابل اشتغال آماده می کند. همان طور که 
فرین1 در کتاب امتناع از کار می نویسد، در جامعۀ کارمحور هدفِ آموزا مبتنی بر اجتماعی کردن 

افراد جوان برای پذیرا موفقیت آمیز نقش کارِ از پیش تعیین شده است )فرین، 2015: 35(. 

سؤالی که پیش می آید این است: آیا مهارت هایی هستند که استفاده نشده و به افراد برای استفادۀ 
از  بسیاری  در  گفت  باید  پاسخ  در  نشده اند؟  داده  آموزا  جامعه  در  خود  پتانسیل  از  حداکثری 

اشتغال های درآمدی از کمترین ظرفیت های خلاقانه استفاده می شود. 

حق »آزادی از کار« در چارچوب رویکرد اقتصاد انسانی توسط نیکویس بوئنو مطرح شده که معتقد 
است انسان پتانسیلی فراتر از صرفاً »مهارت« برای تولید ارزا اقتصادی دارد. بخش های بعدی نشان 

می دهد که انسان پتانسیل ایجاد مزایای انسانی را فراتر از تولید کایها و خدمات دارد.

5-2-1. از تولید به انسان 

نیکویس بوئنو معتقد است هنگامی که انسان از این تفکر که صرفاً تولید کنندۀ ارزا اقتصادی است، 
رهایی  می یابد، وقت و انرژی آزاد برای ایجاد چیزهای دیگر بروز پیدا می کند. اما در پاسخ به این 
پرسش که افراد چه چیزی می توانند با پتانسیل انسانی خود ایجاد کنند باید گفت: مزایای انسانی 

)بوئنو، 2017: 11(.

امروزه پذیرفته شده است که مناسب ترین هدفی که اقتصادها می توانند به انسان ارائه دهند، رشد 
تا  می کنند  تلاا  حاضر  حال  در  اقتصادی  نظریه های  از  بسیاری  نیست.  اقتصادی  رشد  یا  تولید 

فعالیت های اقتصادی را به اقتصاد اجتماعی پیوند داده و ارزیابی کنند )رفکین2، 1995: 27(. 

همان طور که سن در کتاب توسعه به مثابۀ آزادی می نویسد: »رشد اقتصادی را نمی توان هدفی در 
خود تلقی نمود. توسعه باید بیشتر به بهبود زندگی انسان و لذت بردن از آزادی ها منجر شود«. وی 
سیستم اقتصادی را از لحاظ استعداد و توانایی توسعه ارزیابی می کند. توانایی توسعه »لذت بردن از 
آزادی های اساسی ای هستند که شخص برای هدایت نوعی از زندگی آن را ارزا می داند« )سن3، 
2001: 14 و 15(. سازمان ملل متحد ایدۀ استعدادهای سن را به مفهوم گسترده تری تحت عنوان 

»توسعۀ انسانی« ترجمه کرد )گزارا توسعۀ انسانی سازمان ملل متحد، 2015: 1(.

زندگی سالم،  انتخاب یک  داشتن  مانند  به طور گسترده ای مشترک هستند،  که  از حقوقی  برخی 
دسترسی به غذای کافی و آب تمیز، آموزا و پرورا یا مسکن و زندگی بدون خشونت می توانند 

1. Frayne
2. Rifkin
3. Sen
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به عنوان حقوق انسانی به رسمیت شناختۀ جهانی در نظر گرفته شوند )بوئنو، 2017: 16(. این مسئله 
امتیازات زیر را در رابطه با کار  قطعاً برای حق کار نیز صدق می کند؛ برای مثال، دل پونتا1 اخیراً 
مشخص کرده است: داشتن شغل، داشتن شرایط کاری که با سلامت و ایمنی کارگر سازگار باشد، 
داشتن آموزا شغلی مناسب و همچنین، توانایی استفاده و لذت کافی از وقت آزاد و پیوستن به 

اتحادیه های کارگری )دل پونتا، 2016: 32(. 

در بازاندیشی سیاست اقتصادی عدالت اجتماعی، بلک رشنن، هاینز و السن، حقوق بشر را به عنوان 
چارچوبی  برای ارزیابی و اندازه گیری پیامدهای اقتصادی به کار بردند. )بلک رشنن، هاینز و السن2، 
2016: 8( رویکرد اقتصاد انسانی، پیوستگی یا تداوم این تحویت و توسعه ها می باشد. در اقتصاد 
انسانی، فعالیت های اقتصادی بهبود دهنده ی توانایی توسعه، ایجاد کننده ی مزایای انسانی هستند. 
برعکس، فعالیتی که توانایی های مزبور را کاهش دهد، هزینه های انسانی به بار می آورد. در واقع، 

پتانسیل انسانی به معنای توانایی ایجاد مزایای انسانی است. 

بر اساس رویکرد اقتصاد انسانی، فعالیت هایی که باعث ایجاد مزایای انسانی می شوند، آزادی از کار را 
افزایش می دهند، درحال که فعالیت هایی که هزینه های انسانی به بار می آورند، نیاز به کار را افزایش 
می دهند. برای مثال، توسعۀ فناوری های صرفه جویی در کار برای کشاورزی ممکن است مزایای انسانی 
در خصوص مواد غذایی را ایجاد کنند. در واقع، نه تنها مواد غذایی مؤثرتر تولید می شود، مردم برای 

تأمین این مزایا نیاز به کار کمتری دارند و آزادی جامعه از کار در همین راستا افزایش می یابد.

با این وجود، همان نوآوری تکنولوژیکی ممکن است باعث هزینه های انسانی شود، از جمله بی ثباتی 
اجتماعی یا خشونت مرتبط با از دست دادن اشتغال. درحالی که از یک طرف آزادی از کار برای برخی 
افزایش می یابد، نیاز به کار نیز برای همۀ کسانی که باید برای پوشش هزینه های تدابیر خصوصی و 

عمومی برای محافظت از بی ثباتی اجتماعی کار کنند افزایش می یابد. 

علاوه بر این، اگر تکنولوژی صرفه جویی در کار شامل استفاده از آفت کش ها باشد، هزینه های انسانی 
مربوط به بهداشت یا پاک بودن آب نیز باید در نظر گرفته شود. در واقع، نیاز به کار برای همۀ افرادی 
که باید کار کنند تا هزینۀ اقدامات اصلاحی، مانند تمیزکردن آب یا مقابله با بیماری های مرتبط با 

آفت کش ها را پوشش دهند، افزایش خواهد یافت. 

مدل های اقتصادی ای که بر رشد تولید تمرکز می کنند، ناقص اند. بر اساس رویکرد اقتصاد انسانی، 
فعالیت اقتصادی، تنها زمانی به نفع انسان است که منجر به ایجاد مزایای انسانی شود و در نتیجه آزادی 
از کار را افزایش دهد. به لحاظ بین المللی، حقوق بشر به رسمیت شناخته شده می تواند استانداردی 

1.Del Punta
2. Balakrishnan, Heintz and Elson
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برای سنجش مزایای انسانی ایجادشده توسط فعالیت های اقتصادی باشد )بوئنو، 2017: 16 و 17(. 
مبحث پایانی توضیح می دهد که چگونه می توان ایجاد کارآمد مزایای انسانی را به منظور افزایش آزادی 

جامعه از کار بهبود بخشید.

5-2-2. از ایجاد کارآمد مزایای انسانی تا آزادی از کار 

اقتصاد در مورد استفادۀ بهتر از منابع است. نظام سرمایه داری بهترین استفاده از سرمایه از جمله 
سرمایۀ انسانی را تولید حداکثری می داند. اگرچه ممکن است نوعی همبستگی میان تولید کای و 
خدمات و مزایای انسانی حاصل از آن به وجود بیاید و نیز تعداد ساعاتی که مردم باید کار کنند در 
چند دهۀ گذشته، حداقل برای اکثر افراد در کشورهای ثروتمند کاهش یافته است؛ اما با این وجود، 
همبستگی بین سیستم سرمایه داری، ارتقاء حقوق و آزادی از کار به طور ضعیفی اندازه گیری و محاسبه 

شده است )آمار سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی1، 2017(. 

برای  اقتصادی  سیستم  کارآمدترین  معاصر  اقتصادی  سیستم  که  نیست  درست  این  براین،  علاوه 
گسترا آزادی از کار است؛ چراکه  نظام سرمایه داری آزادي از کار را به عنوان یک شاخص به رسمیت 
نمی شناسد. برعکس، رویکرد اقتصاد انسانی در خصوص بهترین استفاده از پتانسیل انسانی، یعنی به 

حداکثر رساندن مزایای انسانی و در نتیجه کاهش نیاز جامعه به کار است. 

ارزیابی می کند و به بررسی این مسئله می پردازد  از دست رفته را  انسانیِ  مبحث بعدی پتانسیل 
که چگونه استفادۀ آزاد از پتانسیل انسانی افزایش می یابد و خلاقیت انسانی ضرورت نیاز به کار را 

کاهش می دهد.

5-2-3.  پتانسیل انسانی 

تا به امروز کسانی که آزادانه تصمیم به استفاده از پتانسیل انسانی خود برای ایجاد مزایای انسانی 
گرفتند، یا مزیتی دریافت نکرده اند یا اینکه به میزان کمتری دریافت نمودند. سیستم اشتغال معاصر 
بیشتر به مهارت های تولید ارزا اقتصادی احترام می گذارد. در واقع، سیستم فعلی بدون توجه به 
اینکه آیا استفاده از یک مهارت مزایای انسانی یا هزینه های انسانی ایجاد می کند یا خیر، سعی در 
ایجاد انگیزه برای بهبود مهارت تولید ارزا اقتصادی دارد. در نتیجه، پتانسیل انسانیِ ایجاد مزایای 

انسانی، یا به  طور ناقص تخصیص یافته یا برای همه تخصیص نیافته است. 

در واقع، در جوامع سرمایه داری افرادی که به اندازۀ کافی تولیدکننده نباشند، برای استخدام مناسب 
نیستند. با این وجود، بیکاری لزوماً به معنای آن نیست که مردم مایل به استفاده از پتانسیل انسانی 
خود برای ایجاد مزایای انسانی نیستند. از دست دادنِ پتانسیل انسانی جوانان به امیدِ یافتنِ یک شغل 

1. OECD Statistics
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ناخواسته تأسف آور است )بوئنو، 2017: 18(. همان طور که سازمان ملل متحد در آخرین گزارا 
توسعۀ انسانی خود می گوید، مقدار زیادی از پتانسیل انسانی استفاده نشده باقی می ماند و جهان از 
مشارکت، خلاقیت و نوآوری بی نصیب مانده است )گزارا توسعۀ انسانی سازمان ملل متحد: 46(. در 
واقع، اتلاف پتانسیل انسانی ناشی از نبودِ فرصت برای کسانی است که مایل به ایجاد مزایای انسانی 

هستند )بوئنو، 2017: 18(.

5-2-4.  افزایش استفادۀ آزادانه از پتانسیل انسانی 

افزایش استفادۀ آزادانه از پتانسیل انسانی به معنی ایجاد فرصت های فردی برای کسانی است که 
می خواهند از پتانسیل انسانی خود استفاده کنند. در این خصوص ادبیات مربوط به حق کار وجود یک 
درآمد پایۀ  جهانی را بحث می کند. یکی دیگر از رویکردها هدف قرار دادنِ بخش داوطلبانه در کنار 

بخش خصوصی و دولتی است. هر دو رویکرد در چارچوب اقتصاد انسانی طرح و ارزیابی می شوند. 

طرفداران درآمد پایه معتقدند که چنین درآمدی به افراد ناتوان برای به دست آوردنِ کنترل سرعت و 
شدت کار خود و فرار از قواعد ظالمانۀ حزب کارگری کمک می کند. منطق اقتصادی درآمد پایه این 
است که اکثر کشورها در حال حاضر مجموعۀ گسترده ای از یارانه ها را برای ایجاد شغل های غیرمولد 
طراحی نمودند )استندینگ1، 2013: 32-34(. برخی برنامه های رفاهی بوروکراتیک را به عنوان یک 
دلیل اقتصادی دیگر به جای درآمد پایه معرفی می کنند. در واقع، افرادی که هشت تا 10 ساعت در 
روز کار می کنند، نمی توانند زمانی را برای تفکر خلاق از لحاظ مزایای انسانی پیدا کنند و پتانسیل 
انسانی خود را ممکن است از دست بدهند. ازاین رو، احتمال دارد که اطمینان از درآمد پایه آنهایی را 
که به طور ناشایستی حقوق دریافت می کنند و نیز کسانی که خارج از ضرورت کار می کنند و ملزم به 
تمرکز بر سایر حرفه های ترجیح داده شده هستند، رهایی دهد. با این وجود، درست نیست فرض کنیم 
که شغل های جدید به طور خودکار مزایای انسانی بیشتری را تولید می کنند. درآمد پایه نیز ممکن 

است پتانسیل انسانی را به لحاظ اقتصادی دور و به سوی فعالیت های غیررقابتی سوق دهد. 

تشویق مشارکت در بخش سوم با رجوع به کار داوطلبانه در کنار بخش خصوصی و دولتی یکی دیگر 
از مباحث مطرح شده در این حوزه است. ریفکین پیشنهاد می کند که دولت ها می توانند کسر مالیاتی 
را به ازای هر ساعت کار داوطلبانه برای سازمان های دارای معافیت مالیاتی در نظر بگیرند. در اقتصاد 
انسانی می توان سیاست های عمومی مانند مالیات را برای تشویق کارهایی که مزایای انسانی ایجاد 
می کنند، مورد استفاده قرار داد. چنین تشویقی مستقیماً به افرادی که از پتانسیل انسانی خود برای 
ایجاد مزایای انسانی استفاده می کنند، بیش از درآمد پایه مزیت می دهد. مزایای انسانی قابل توافق 

1. Standing
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به صورت جمعی می تواند از طریق کار در بخش های خصوصی یا عمومی مانند بخش سوم ایجاد شود. 
علاوه بر این، سیاست های عمومی می توانند انگیزه های اقتصادی را ارتقاء دهند و انگیزه های اقتصادی 
نیز می توانند از طریق گزینه های فردی و اقدام جمعی صورت گیرند. برای مثال، سرمایه گذاری در 
کسب وکارهای اجتماعی و یا پس انداز در بانکداری اجتماعی، مشروط به اجتماعی بودن، می تواند به 
مزایای انسانی خاص تعبیر شود. در نهایت، پاداا های فردی غیر از انگیزه های اقتصادی نیز ممکن 

است استفاده آزادانۀ از پتانسیل انسانی را افزایش دهند )ریفکین، 1995: 256-239(.
جدول 1. مقایسۀ اقتصاد انسانی با نظام سرمایه داری دربارۀ رابطۀ انسان و کار

سرمایه داری اقتصاد انسانی

عامل سرمایۀ انسانی، کارگر انسان، پتانسیل انسانی

عملکرد عاملینتولیدکنندگان کای و خدمات ایجادکنندگان مزایای انسانی 

مهارت پاداا داده شدهبهره وری اقتصادیخلاقیت انسانی

خروجیکای و خدمات مزایای انسانی، هزینه های انسانی

هدف سیستم اقتصادی رشد اقتصادی، امنیت مالی، اشتغال کاملتأمین و تضمین مزایای انسانی، افزایش آزادی از کار 

5-2-5. افزایش خلاقیت انسانی 

ایجاد کرد، رویکرد  انسانی  علاوه بر گسترا فرصت های کاری در بخش هایی که می توان مزایای 
اقتصاد انسانی بر افزایش خلاقیت انسانی نیز تمرکز دارد. در چارچوب اقتصاد انسانی، خلاقیت انسانی 
به معنی پتانسیل ایجاد مزایای انسانی با مقدار معینی از منابع است. در واقع، خلاقیت انسانی قصد 
دارد تا جایگزین مفهوم بهره وری در اقتصاد معاصر شود. در چارچوب اقتصاد انسانی، افزایش خلاقیت 
انسانی مستلزم بهبود مهارت هایی است که مزایای انسانی ایجاد می کنند، نه مهارت های تولیدی 
اقتصادی. در نظام اقتصادی معاصر کسانی که می خواهند مهارت خود را برای ایجاد مزایای انسانی 
– یعنی خلاقیت انسانی بهبود بخشند، در معرض خطرات بالقوه ی سرمایه گذاری در پتانسیل انسانی 
خود هستند؛ اما ایجاد فرصت برای تخصیص پتانسیل انسانی این خطرات را کاهش می دهد. سپس 
ایجاد  چگونگی  بر  اقتصادی  ارزا  تولید  یادگیری  چگونگی  از  به سرعت  می تواند  آموزا وپرورا 
مزایای انسانی کارآمدتر تمرکز کند. هنگامی که افراد به طور فزاینده ای به  لحاظ مزایای انسانی خلاق 
شدند، به راحتی می توان تمام نوآوری های تکنولوژیک و پیامدهای آنها را بر مزایای انسانی تصور کرد. 
با افزایش مزایای انسانی کارآمدی بیشتری ایجاد می شود و آزادی از کار گسترا خواهد یافت )بوئنو، 

 .)20 :2017
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 6. تحلیل و ارزیابی نهایی 
به طور کلی در ارزیابی حق آزادی از کار در چارچوب اقتصاد انسانی و ارزیابی قابلیت حقوق بنیادین 

کار در گسترا حق مزبور می  توان چارچوب مزبور را در سه نگرا تحلیل کرد: 

در ابتدا باید گفت سازمان فعلی کار به گونه ای است که مقداری از توان انسانی را هدر می دهد. از 
زمان اقتصاددانان کلاسیک، اقتصادها بیشتر بر پتانسیل انسانی برای تولید بازده اقتصادی از طریق کار 
متمرکز بوده است. کارگران به نوعی به سرمایۀ انسانی تقلیل یافته اند و این واقعیت نادیده گرفته شده 
است که آنها انسانی با پتانسیلی فراتر از ایجاد ارزا اقتصادی به عنوان نوعی سرمایه هستند. انسان 
از طریق کار کایها و خدماتی تولید می کند که می تواند قابلیت های اصلی را که بیشتر مردم برای 
آنها مجبور به کار هستند، گسترا دهد؛ برای مثال، برخی از مشاغل و فعالیت ها قابلیت های اصلی 
نوسباوم را گسترا می دهند، از جمله قابلیتِ داشتنِ سلامتی، تغذیۀ مناسب، جابه جایی آزادانه از 
مکانی به مکانی دیگر یا دسترسی به آموزا و مسکن. برخی از افراد ممکن است توسعۀ قابلیت های 
انسانی را معنادارتر از انجام کاری بدانند که صرفاً یا به طور عمده از نظر اقتصادی سودمند باشد. با 
این وجود، مدل اقتصادی فعلی در درجۀ اول کار مولد را تشویق می کند. بنابراین، نخستین نگرا 
چارچوب اقتصاد انسانی این است که به دلیل کمبود فرصت در بازار کار فعلی، از افرادی که مایل به 
گسترا قابلیت های خود از طریق کار ارزشمند هستند، جلوگیری می شود. پتانسیل انسانیِ این افراد 

هم برای شکوفایی فردی و هم برای جامعه توأمان تلف شده است. 

علاوه براین، کار مولد از نظر اهداف شخصی و اجتماعی می تواند بی معنی و بی ارزا و حتی برای افراد 
و جامعه نیز مضر باشد. در چارچوب اقتصاد انسانی، کار اگر باعث کاهش قابلیت دیگران شود، زیان آور 
تلقی می شود؛ برای مثال، معاملات مربوط به قیمت گذاری مسکن یک فعالیت اقتصادی سودمند 
است؛ اما ممکن است از قابلیت افراد برای داشتن سرپناه مناسب بکاهد که در نهایت نیاز آنها به کار 

را افزایش دهد.

ازاین رو، ایجاد کارآمدتر کایها و خدمات منعکس کنندۀ قابلیت های اصلی ای است که باید برای آنها 
کار کنیم و در نتیجه نیاز به کار را کاهش می دهد؛ برای مثال، عرضۀ ماشین آیت کشاورزی نیاز به 
کار برای غذا را کاهش داده است و این یک قابلیت اصلی است که همۀ ما باید برای آن کار کنیم و 
بهبود بهره وری چشمگیر در این بخش با کاهش سهم درآمد صرف شدۀ خانوار برای غذا همراه بوده 
است. در این مثال، ماشین آیت کشاورزی هم بهره وری اقتصادی و هم کارایی را افزایش می دهد که 
ما قابلیتِ داشتن غذایی را داریم که باید برای آن کار کنیم. با این وجود، منطق مدل اقتصادی فعلی 
این نیست که در ایجاد قابلیت هایی که مردم باید برای آنها کار کنند، کارآمدتر باشد. مدل فعلی به طور 
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کلی به افزایش بهره وری اقتصادی متکی است که به دو دلیل ذکرشده در زیر لزوماً آزادی از کار را 
گسترا نمی دهد.

افزایش بهره وری اقتصادی در بخش هایی که تولیدکنندۀ کایها و خدماتی هستند که تنها تعداد 
کمی از مردم توانایی تهیۀ آن را دارند )مانند کایهای لوکس(، آزادی از کارِ چنین افرادی را گسترا 
نمی دهد. در همین راستا، افزایش کارایی می تواند با کار غیرضروری افراد حاصل شود؛ برای مثال، 
استفاده از ماشین آیت کشاورزی و سموم دفع آفات بهره وری اقتصادی را افزایش می دهد و نیاز به 
کار برای غذا را کاهش می دهد؛ اما در عین حال، در صورت دستیابی به بهره وری از طریق آلودگی 
آب و آسیب رساندن به سلامتی، برخی از افراد مجبور به کار بیشتر برای رفع این تأثیرات از طریق 
درمان پزشکی یا اقدامات زیست محیطی هستند. هزینۀ این کار اضافی توسط افراد تحت تأثیر پرداخت 

می شود یا مجموعاً توسط مؤدیان پرداخت می شود که در نتیجه از آزادی از کارِ آنها می کاهد.  

در خصوص نقش حقوق بنیادین کار نیز در توسعۀ آزادی از کار باید گفت تشویق به ایجاد کارآمد 
کایها و خدماتی که در درجۀ اول مردم برای آنها مجبور به کار هستند و ایجاد انگیزه های بازدارنده 
انسانی نشان  از این منظر، چارچوب اقتصاد  افرادی که بیهوده کار می کنند، مؤثر است.  برای کار 
می دهد که حقوق بنیادین کار موجود در مورد خروجی بازدهی کار »بی طرف« است. این حقوق بدون 

توجه به اینکه کار از نظر اجتماعی مفید باشد یا خیر، از کار حمایت می کنند. 

از نظر گسترا آزادی از کار در آینده، حقوق بنیادین کار باید بیشتر نگران تأثیری باشد که کار بر 
قابلیت افراد دارد که آنها را ملزم می کند بدان دلیل کار کنند. در این راستا، در حال حاضر مجموعۀ 
وسیعی از ادبیات در زمینه های تجارت و حقوق بشر وجود دارد که کسب وکار را در احترام به حقوق 
اساسی بشر بررسی می کنند؛ اما باید گفت حداقل تا حدی برای انتخاب آزادانۀ یک کار ذاتاً ارزشمند 
باید یک حق بنیادی کار وجود داشته باشد. این حق نمی تواند به منزلۀ تضمین کار معنادار و ارزشمند 
باشد؛ زیرا این کار در عمل غیرممکن است. در واقع در حال حاضر، بازار با انتخاب فعالیت هایی که 
از نظر اقتصادی سودمند هستند، فرصت های کار را محدود می کند. با این وجود، حق آزادی از کار 
فراتر از حق بنیادی فعلی برای انتخاب آزادانۀ کار است که معادل حق مجبورنبودن به پذیرا شغل 
است و نیز فراتر از حق انتخاب شغل با کیفیت خوب است. ازاین رو، این همان جایی است که می توان 
توزیع مجدد را دوباره در نظر گرفت. توزیع مجدد باید به طور فزاینده ای فعالیت هایی را ایجاد کند که 
قابلیت هایی را که بیشتر افراد برای آن کار می کنند، مانند معاملات مسکن و قیمت گذاری مواد غذایی 
کاهش یابد. در واقع باید فعالیت هایی ایجاد شود که قابلیت های مزبور را با کارایی بیشتری انجام 
دهند. این امر فرصت انجام فعالیت هایی فراتر از بازار کار را افزایش می دهد. با این وجود، برخی افراد 
در حال حاضر مجبور به کار در بخش هایی می شوند که قابلیت های دیگران را کاهش می دهد که در 
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این صورت، سازِکارهای توزیع مجدد باید وجود داشته باشد. 

علاوه بر این، باید یادآور شد که تغییر سیاست های عمومی و متناسب با آن رفتار مردم به طور بالقوه 
ممکن است ضرورت کار را کاهش دهد. در اقتصاد انسانی آزادی از کار یک نیروی انگیزشی جدید 

است. در واقع با ایجاد مزایای کارآمدتر و افزایش خلاقیت انسانی آزادی از کار افزایش می یابد. 

طرح ایدۀ مزایای انسانی به بحث استدیل »پایان کار« نیز منجر می شود که بر اساس این فرض، 
پیشرفت در فناوری های تولید به تدریج موجب از بین رفتن نیاز به کار انسانی می شود )فرین، همان: 
از فناوری های مدرن است که میزان کار موردنیاز برای تأمین  از ایدۀ روسل  33(. این یک تجلی 

نیازهای زندگی را کاهش می دهد و امکان اوقات فراغت را فراهم می کند )بوئنو، 2017: 21(.

همان طور که قبلًا اشاره شد، آفت کش ها به عنوان یک فناوری صرفه جویی در کار، نه تنها باعث بهبود 
داشتن غذا کاهش  تأمین حق  برای  را  کار  به  وابستگی  احتمایً  بلکه  اقتصادی می شود،  بهره وری 
می دهد. در عین حال، آفت کش ها نیاز جامعه به کار را برای تأمین بودجۀ حمایت از تدابیری علیه 
بی ثباتی اجتماعی ناشی از از دست دادن اشتغال و نیز اطمینان از دسترسی به آب پاک و درمان 

بیماری های مرتبط با آفت کش ها افزایش می دهد.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا بهبود بهره وری اقتصادی از طریق تکنولوژی ها لزوماً 
نیاز جامعه به کار را کاهش می دهد )؟( در پاسخ باید گفت این خلاقیت انسانی است که ضرورت تکیه 
بر کار را کاهش می دهد، نه بهره وری اقتصادی. بنابراین، تنها کار و فناوری ای که منتج به ایجاد نهایی 
مزایای انسانی شود، نیاز به کار را کاهش می دهد. در واقع، تنها پس از گسترا انتخاب ها آزادی از 
کار رشد می کند. به همین دلیل یزم است رابطۀ میان  بهره وری اقتصادی، خلاقیت انسانی و آزادی 

از کار به طور دقیق مشخص شود.

  7. نتیجه گیری 
کار یک حق انسانی است. حداقل اکثر دولت ها به طور رسمی آن را به رسمیت شناخته اند. در سطح 
جهانی، حق کار به معنای افزایش فرصت جهت دسترسی به کارهای شایسته بدون تبعیض است. علاوه 
بر این، تحت عنوان حق انسانی کار، کار اجباری پسندیده نیست؛ یعنی کار باید آزادانه پذیرفته شود. 
با توجه به اعلامیۀ  جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کار 
باید آزادانه نیز انتخاب شود. برای بسیاری از افراد، انتخاب آزادانۀ کار مضحکه ای بیش نیست؛ چراکه 
با توجه به واقعیت های اقتصادی، حق انتخاب آزادانۀ کار مفهوم و محتوایی عملی در مقررات حقوق 
بشری ندارد. در این نوشتار حق انتخاب کار که به نوعی مبتنی بر مفهوم آزادی به عنوان  بخشی از 
راه حلِ کاهش وابستگی به کار است. ازاین رو به منظور درک آزادی در رابطه با کار، این نوشتار ضمن 
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بررسی مفهومی سه بعد آزادی، یعنی آزادی در کار، آزادی از طریق کار و آزادی از کار، قابلیتِ حقوق 
بنیادین کار موجود را برای گسترا آنها ارزیابی نمود. از نظر تاریخی، حقوق بنیادین کار برای حمایت 
از کارگران در برابر خطرات فیزیکی و اقتصادی موجود در رقابت آنها در بازار کار ظهور کرد. در اقتصاد 
بازار فعلی، حقوق بنیادین کار اساساً همچنان به ایفای این وظیفه ادامه می دهد که در این صورت 

فضای زیادی برای بحث در مورد آزادی فراهم نمی کند.

این نوشتار با استفاده از رویکردهای مبتنی بر آزادی در قانون کار نشان داد که برخی از حقوق بنیادین 
کار در گسترا آزادی در رابطه با کار مؤثرند. با این وجود، برای گسترا آزادی در رابطه با کار، نه 
کمتر، بلکه بیشتر اعمال و اجرای واقعی حقوق بنیادین کار ضرورت دارد. این مقاله، به ویژه نشان داد 
که در میان سه بعُد آزادی در رابطه با کار، حقوق بنیادین کار برای گسترا آزادی از کار کمترین 
قابلیت را دارد. در این نوشتار پیشنهاد می شود که حقوق بنیادین کار در آینده اگر بخواهد آزادی از 
کار را گسترا دهد، باید عملکرد جدیدی داشته باشد و آن ارتقای ایجاد کارآمد قابلیت هایی است که 
افراد باید برای آنها کار کنند و نیزتضعیف کردنِ کارهایی است که این قابلیت ها را کاهش می دهد و 

افراد را به کار غیرضروری وادار می کند.

رویکرد جدید در حوزۀ حقوق بنیادین کار ایجاد حق »آزادی از کار« است که در این نوشتار به  معنای 
آزادی منفی در بهره مندشدن از زندگی بدون محدودبودن به کار به دییل اقتصادی و همچنین، آزادی 
مثبت در انجام کارهایی است که ذاتاً ارزشمند و هدفمند هستند. فراتر از سازکِارهای سنتی مبتنی 
بر بهره وری و توزیع مجدد، این مقاله چارچوب اقتصاد انسانی را توصیف نمود که ارزا و هدف کار 

را بازبینی می کند.

در واقع رویکرد اقتصاد انسانی به عنوان جایگزینی برای تعهد چالش برانگیز سنتی تأمین کار کافی و 
مناسب در راستای حق کار ارائه شد و این از این ایده پیروی می کند که تضمین امنیت برای افرادی 
که در جست وجوی کار هستند، بسی آسان تر می شود؛ زمانی که ضرورت کار به طور فزاینده ای برای 
تأمین درآمد کاهش یابد. در اقتصاد انسانی کارگران سرمایۀ انسانی تولیدی نیستند؛ بلکه انسان هایی 
با پتانسیل انسانی هستند. آنها مزایای انسانی ای ایجاد می کنند که اکثر مردم باید در حال حاضر برای 
به دست آوردن آن مزایا  کار کنند. اقتصاد انسانی انگیزۀ فردی برای افزایش استفادۀ آزاد از پتانسیل 
انسانی و ایجاد خلاقیت انسانی را مطرح می سازد. بهبود کارآمد مزایای انسانی نه افزایش بهره وری 
اقتصادی، بلکه وابستگی به کار را برای دسترسی به مزایایی که افراد به  خاطر دسترسی به آنها کار 

می کنند کاهش می دهد و در نتیجه آزادی جامعه از کار را افزایش می دهد. 

در واقع، تنها راه حرکت از حق کار به سمت حق آزادی از کار رویکرد اقتصاد انسانی است. اقتصاد 
انسانی، تنها برای تأمین امنیت »آسایش ابتدایی زندگی« نیست؛ بلکه بر پتانسیل انسانی نادیده گرفته 
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شده و تضمین دامنۀ وسیعی از مزایای انسانی تأکید می کند. با این وجود، به منظور افزایش آزادی از 
کار تاکنون هیچ راه حل جامعی ارائه نشده است و تنها می توان ارزیابی نمود که افراد از طریق کار چه 

مزایایی می توانند ایجاد کنند و چه مزایایی را از بین ببرند. 
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